
 

 قصھ امروز ما ، قصھ رفتن رفتن است 

 آوازخوان ما ، مشغول ترانھ خواندن است

 برفت ھا زر برفتُ ، ارز برفتُ، کاخ  

 عمری کھ رفت یااین کف دریا بود ، 

 دوستان دانند برسرملت ھا چی گذشت 

 کان طوماری بلندیست، این سرگذشت  

 ، راه ما بیداری است  سرگذشتِ مللدر

 بیزاری است وزآنان بدکاران رستنُ ازدام 

 غاریھ دیدنش میدود در صحرا ، دنبال 

 این دزد بی قرارگریزد،چنگال عدل ازتا 

 زیر لب میگفت ، ھرچھ چاپیدم ،برفت

 زربرفت، ارز برفت ، آن کاخم برفت 

 رفتب زمنک یاین کف دریا بود ، یا عمر

 این دنیا خُورَد تمام گراژدھای حرص،

 آب دریا می خورد،تشنگی با خود برََد  

 از چنین دام رَستن، کارخردمندان بوََد

 غیر از این ،یا دارُ،یا گوشھ زندان بَوَد

 گردد استوار برپاگرشرّ نباشد، عدل 

 سری درروی دار نھنھ جنگ باشد ،

 درکارزارماند،  نفس ھا درسینھورنھ 

 پیشھ کار ستم انِ نژاد پرستانِ ، زیرزانو 

 عدل را ،ای خوشا ملتی تابع باشند 

 اژده ھا ، نی  گزینند بھر دولت آدم 

 گرچھ دولت، با دنیا پرستان یار نیست



 بیمار نیست جزء نالھآخر دنیا پرستی ، 

 زیر لب میگوید ، ھرچھ چاپیدم ،برفت

 زربرفت، ارز برفت ، آن کاخم برفت 

 ای خوشا آنان از دام طمعکاران رستھ اند

 خدمت مردم ؛ کمر ھمت بستھ اند بھر

 بر زمین از آسمان ،گر شمشیر بارد

 آسوده کارخیرخود دارند ، این کسان

 بھر ما ، گسترده اند  انازدام کحذرکن 

 این قول وقرار ھا رھا کن کھ داده اند

 آید ، ھمان ھمت ھای توست تآنچھ گیر

 آنچھ میبری زینجا ، سھم فردای توست 

 ،ھرچھ داشتم،برفتتا نگوئی زیر لب 

 زربرفت، ارز برفت ، آن کاخم برفت

 آدمی کھ برنامھ دارد وھست صرفھ جو 

 مو بمونگھدارد،کسب نیک دارد، اندازه 

 خالی نگردد این سبو  از آب حیات او، 

 رزق او میزان کار وھمت والای او 

 منت حاتم طائی کشندنی ای خوشا آنان کھ 

 از ھرگزند  ویرا  ھمت عالی اشان ، رھاسازد

 باشند منت کشانمردان وزنان آزاده ، کی 

  گرانتا اخر دریابند ، ھستند زیر بار سلطھ 

 ست عزت تنھائی بھتر از صد یار بی وفا

 ستگررفیقی است ،آن نیک یار با صفا 

 م،برفتی،ھرچھ داشت م با ھم تا نگوئی

 برفت کاخ ھازربرفت، ارز برفت ، 



 آتشی  آن دنیا پرستان کھ دارند عشقی

 تا یک شبھ کام گیرند ، زین دنیا بسی 

 باید ازحالا، کنند زمزمھِ فردای خویش

 پیشزآنرل تادررقص دنیا پرستان گویند 

 ھرچھ چاپیدیم ،یک عمر،یک شب برفت

 زر برفت ؛ ارز برفت ، کاخ ھا برفت

 رسم دنیا از آدم وحوا باشد ،تا کنون 

 عقل وجنونحق وباطل ، ظالم ومظلوم ، 

 حرمان زدهحق خوران مست ، مظلومان 

 ،سرزده دوره ، دوره نوگردد، رسم دنیا

 ، آنچھ ھست نھان داردای ولی یک شالوده 

 در بزنگاه ظاھر شود ناگھ، دانند کھ ھست

 پاشنھ آشیل خود،زندساناز گردن مظلوم تا

 ؛ درمھمیل خودتقدیر نگردند گرفتارتا 

 درسرمای زمھریر گردند روزی گرفتار 

 تیر فصل گرمای دیگر گرفتار آتش روز

 حق خورانبھاران بود بھرنھ آن کاخی کھ 

 نھ گرما بود نی سرما، بھر مفت خوران 

 لیک روزی کھ اشُتران ملت ھا پی شود 

 طرح عدالت مظلومان ،ھم زمان طی شود

 بیداری است  راه ،  راه محمود در دنیا

 از بدکاران رستنُ وازظالم بیزاری است

 1399تیرماه  5تاریخ :  

 محمود صانعی پور 

  


